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Purpose- The aim of this study is to analyze the thematic and structural similarities between 
the Azerbaijani folk song Sari Galin and the romantic legend of  Sheikh San'an based on the 
theory of its intertextuality and elucidation of the intertextuality concept by Gérard Genette 
through the narrative of Attar's story. By examining the differences and similarities between 
these two narratives, this study seeks to achieve a deeper understanding of the Sari Galin folk 
song. Intertextual analysis is highly effective for understanding the background, critiquing 
literary or artistic texts, as well as discerning their authenticity and creativity. In this research, 
if the Azerbaijani folk song Sari Galin can be comparatively and intertextually examined with 
the literary work of Attar's narrative, it may provide fresh insights and facilitate a better 
comprehension of the Sari Galin song. 
Methodology- The present research is descriptive-analytical and employs qualitative data 
analysis. Initially, interviews were conducted with several scholars and researchers in the field 
of Azerbaijani folklore music to gather information about the "Sari Galin" folk song. 
Subsequently, information was collected through library research on Attar's narrative and 
theoretical foundations. Then, relying on Gérard Genette's theory of intertextuality, the 
analysis focused on the themes, characters, and actions of both narratives. The text was 
examined to identify similarities and differences. 
Findings- The main characters and events in both narratives, such as the love between a 
Muslim man and a Christian girl, marriage conditions, apostasy from Islam and becoming a 
shepherd out of love, the tragic end of the Christian girl's life due to separation from her lover, 
demonstrate significant thematic similarities, portraying an unfulfilled love and intense sorrow. 
The characters of The Legend of sari Galin, who openly uses the characters of the story of 
Sheikh Sana'an atar and becomes a Muslim man of the heart of a Christian girl, as well as the 
precise and common theme of Love, whose religious issues are disturbing and deterrent, and 
whose failure in his connection is rooted in religious beliefs, as well as the difficult condition 
of passing through Islam to reach a lover, which is derived from the story of Sheikh Sana'an 
ATAR, is the death of the daughter of Teresa from the separation of the truth and the death of 
sari. Galin of the separation of the friend and the heartbreak and the sorrow of the love of this 
world that the difference in the narrative of the outcome of the Christian girl considering that 
there are differences in the explicit intertextuality of the second text compared to the first text 
and the similarity and emphasis on the end of the life of the Christian girl in both It's a story 
that establishes an explicit intertextual relationship between all of these things. Also, the 
herding of the lamb herd in The Legend of sari Galin can be a sign and reference to the pigs in 
the story of Sheikh Sana'an ATAR, which is part of the implicit intransigence. 
Conclusions- Ultimately, this intertextual analysis elucidates the influence of Attar's narrative 
on the Azerbaijani legend of "Sari Galin" and enhances a better understanding of the folk song. 
It appears that the legend of "Sari Galin" is essentially a folk rendition of Attar's narrative.   
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   چكيده  اطلاعات مقاله
  مقالة پژوهشينوع مقاله: 

  
  

 ٠٤/٠٢/١٤٠٣  تاريخ دريافت: 

 ١٥/٠٤/١٤٠٣تاريخ بازنگري:  

  ١٥/٠٥/١٤٠٣تاريخ پذيرش:  
  ٢٠/٠٨/١٤٠٣تاريخ انتشار:  

  
  
  
  

    ها: واژهكليد
ــة ســاري  ــت، تران افســانه، بينامتني

ــين  ــنعان گل ــيخ ص ــان، ش آذربايج
  عطار، عشق

پي    هدف:  در  پژوهش  تراناين  و مضموني  معنايي  گلين   ةتحليل  و   ساري  آن  با  مرتبط  عاشقانة  افسانة  و  آذربايجان 
ها است تا ضمن بررسي تفاوت با حكايت شيخ صنعان عطار بر پاية نظرية بينامتنيت ژرار ژنت  جايگاه بينامتني آن  تبيين  

تر ترانة ساري گلين دست يابد. بررسي بينامتني براي شناخت پيشينه  و داستان، به دريافت شايسته هاي اين دو شباهت
ها بسيار موثر است. در اين پژوهش چنانچه ترانة ساري  و نقد متون ادبي يا هنري و نيز تشخيص اصالت و خلاقيت آن

صورت تطبيقي و بينامتني با اثر ادبي حكايت شيخ  اي كه پيرامون آن وجود دارد به  گلين آذربايجان و افسانة عاشقانه 
تر و  اي دربارة اين اثر فراهم كند و سبب درك عميق تواند نكات و وجوه تازه صنعان عطار مورد بررسي قرار گيرد مي

  فهم بهتر ترانة ساري گلين شود.
رت كيفي است. در اين  تحليلي و شيوة تجزيه و تحليل اطلاعات به صو _روش پژوهش حاضر از نوع توصيفي  روش: 

موسيقي   زمينة  در  پژوهشگران  و  اساتيد  از  تعدادي  با  گلين  ساري  ترانة  مورد  در  اطلاعات  كسب  براي  ابتدا  پژوهش 
اي در خصوص حكايت شيخ صنعان عطار و مباني نظري،  فولكلوريك آذربايجان مصاحبه و بعد از آن به روش كتابخانه 

هاي اين  ها و كنشمايه و شخصيتبر نظرية بينامتنيت ژرار ژنت تحليل درون  اطلاعاتي گردآوري شده و سپس با تكيه 
  گيرد.  دو متن انجام مي 

هاي اصلي و رويدادهاي اين دو، از قبيل عشق يك مسلمان به دختري مسيحي، شروط ازدواج و  شخصيت  ها: يافته
فراق يار، نشان دهندة شباهت مضموني   روي برگرداندن از اسلام و چوپان شدن عاشق، پايان زندگي دختر مسيحي از

مي بينشان  است. شخصيتبسيار  پرشوري  دلداگي  و  ناكام  عشقي  كنندة  بيان  كه  مضموني  افسانة  پردازي باشد؛  هاي 
شخصيت  از  آشكارا  كه  گلين  دختري  ساري  دلباختة  مسلمان  مردي  و  گرفته  بهره  عطار  صنعان  شيخ  حكايت  هاي 

و مشترك عشقي كه مسائل ديني مخل و بازدارندة آن است و ناكامي در وصالش    شود و نيز مضمون دقيقمسيحي مي 
از حكايت شيخ   به معشوق كه عينا  براي رسيدن  اسلام  از  و همچنين شرط سخت گذر  دارد  ديني  باورهاي  در  ريشه 

حق  فراق  از  ترسا  دختر  سپردن  جان  ايضا  است  شده  گرفته  عطار  فراقصنعان  از  گلين  ساري  مرگ  و  و    تعالي  يار 
شكستگي و غم عشق اين جهاني كه اختلاف در روايت فرجام دختر مسيحي با توجه به اينكه در بينامتنيت صريح دل

پايان زندگي دختر مسيحي در هر دو حكايت است؛ متن دوم نسبت به متن اول تفاوت  هايي دارد و تشابه و تاكيد بر 
تواند كند. همچنين چوپاني گلة بره در افسانة ساري گلين مي ار مي رابطة بينامتني صريح را بين تمامي اين موارد برقر

  راني در حكايت شيخ صنعان عطار باشد كه بخشي از بينامتنيت ضمني است.اي به خوك نشانه و اشاره 
از حكايت شيخ    گيري: نتيجه  افسانة ساري گلين آذربايجان  تاثيرپذيري  در نهايت اين بررسي بينامتني روشن كنندة 

رسد افسانة ساري گلين در واقع، روايتي عاميانه از  ان عطار و سبب درك بهتر ترانة ساري گلين شد و به نظر مي صنع
  حكايت شيخ صنعان عطار است. 

شناسي  هاي انسانپژوهش،  بررسي روابط بينامتني افسانة ساري گَلين آذربايجان با حكايت شيخ صنعان عطار  ).١٤٠٣(  .پژمان،  دادخواه و    .حسيني اعظم، زهرا.: :  استناد
 :ijar.2024.375482.459864 Doi/10.22059 .١٥٧-١٤٣ )، ٢٦( ١٤،  ايران
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  مقدمه  
دارند و عمدتا به صورت  گويند كه خالقان و سرايندگاني ناشناس  ادبيات شناسان جهان به آثار شفاهي يك ملت، ادبيات فولكلور مي

ها  ترانهشوند. «اند و به عنوان اثر آفريده شده توسط يك ملت شناخته ميشفاهي و سينه به سينه از نسلي به نسل ديگر منتقل شده 
مباني   و  هستند  فولكلور  از  ملي  نظريبخشي  ديدگاه  چهار  در  مي  روانكاوي  گرايي،آن  قرار  انسانشناسي  ( گيردو   و  خسروي» 

). اما منظور از ٤٤٢:  ١٣٨١). ترانه در لغت به معناي دو بيتي، سرود، نغمه يا جوان خوش صورت است (معين،  ٢٢:  ١٣٩٩اده،محمدز
هاي فولكلور به گفتة مير صادقي بخشي از ادبيات عامه و شامل تمام آثار موزوني است كه به زبان محاوره و به شكل تصنيف، ترانه

ترانهلالاييآوازهاي كار، سرودهاي مذهبي،   (مير صادقي، ها،  است  متداول  و  ميان مردم يك منطقه رايج  در  بازي و عروسي  هاي 
، ناملايمات روزگار و...  ها، آمال و آرزوها، وصل يا شكايت از فراقها، رنجهاي فولكلور آينة تمام نماي شادي). اشعار و ترانه٥٩:  ١٣٧٦

ترانه   هستند. زمزمه  با  ملتي  ب«هر  محلي  كشمكشهاي  فرود  و  اوج  در  و  است  باليده  خود  از ه  باري  ترانه،  كمك  به  زندگي  هاي 
  ).  ١٤٤: ١٣٨٨مشكلات را از دوش خود و ديگران برداشته است» (ذوافقاري و احمدي، 

، ايران،  محبوبي است كه با اندكي تغيير در متن، توسط خوانندگاني از كشورهاي آذربايجان، تركيه  هاي، از جمله ترانهساري گلين
اجرا شده است. ترانة   لاري» (دميرچي، ايران در كتاب «آذربايجان سئچيلميش ماهني  آذربايجان   گلين  ساريارمنستان و گرجستان 

اي از  ها گونه هاي بومي ادبيات شفاهي آذربايجان هستند. « باياتيدو بيتي    است كه  ). آورده شده كه در قالب شعري باياتي١١:  ١٣٨٦
ردم آذربايجان داراي هفت هجا و چهار مصرع كه مصرع سوم آزاد و بقيه هم قافيه هستند. انديشة اصلي در بيت دوم شعر تغزلي م

). در ارتباط با ترانة ساري گلين در بين مردم آذربايجان ايران چند افسانه وجود دارد كه  ٣٢٤:  ١٣٨٨شود» (زارع شاهمرسي،  بيان مي 
اي عاميانه، ساري گلين دختري از طايفة قبچاق است كه دين مسيح داشتند و جواني مسلمان هترين اين روايتدر يكي از محبوب

از سوي عاشق براي معشوق سروده شده است. اطلاعات كافي دربارة اصل و ريشة اين روايت وجود عاشق او مي شود و اين ترانه 
  ندارد. 

پردازي و توصيف دقيق و ذوق و انديشة  كه به مدد داستان  تاز بلندترين داستان هاي منطق الطير عطار اس   نحكايت شيخ صنعا
با ديدن دختري است كه  پير صاحب كمال و پيشواي مردم زمان خويش    ،صنعانوالاي عطار در حدود پانصد بيت عرضه شده است.  

  گرداني روي  حركت و  دوباره  داري بـه سـوي عشق ورزي و  از دين  گردانيدن  رويحركت و  و حكايت،  شود  ترسا گرفتار عشق او مي
رود يك واقعة تاريخي در قرن ششم، هستة  نويسد گمان مي . فروزانفر ميداري توام با عشق ورزي است از عشق ورزي به سوي دين 

توان گفت اين  و تنها مي   توان به تحقيق معين كردمركزي اين حكايت عرفاني باشد؛ هرچند سرچشمه و زمان اين حكايت را نيز نمي
گذاري شده است و ظاهرا اولين شاعري كه اين حكايت را به نظم در آورده است عطار نيشابوري حكايت بر ادبيات عرفاني ايراني پايه

  ). ٣٣٤: ١٣٣٩بوده است. (فروزانفر، 
هاي از  غيرممكن است بتوانيم از سخناست و  اي بر زبان آمدهسخن هرچه كه باشد، به هر حال، همواره از قبل به گونه  موضوع«

  و هنوز بيان  اي و به كلي تنها كه با اولين سخن خود به دنيايي بكرحذركنيم... فقط آدم اسطوره  شده دربارة اين موضوع   پيش گفته
به موضوع،  با سخن ديگر بركنار بماند. سخن در مسير رسيدن    شد، توانست از اين سمتگيري متقابل در مناسبات نزديك مي  ناشده

فرد  با سخن  (تودوروف  همواره  ميشود.»  مواجه  باختين  ١٠٣:  ١٣٩٦،غير  ميخائيل  از  است  بينامتنيت  مفهوم  بيانگر  كه  مطلب  اين   .(
مي ميشروع  برده  كار  به  كريستوا  ژوليا  توسط  بار  نخستين  و  ژني، شود  لوران  هاردبلوم،  چون  ديگري  ادبي  منتقدان  توسط  و  شود 

بندي بيشتري  ها ديدگاه ژرار ژنت از انسجام و و نظام گردد كه در ميان آن لان بارت، ژرار ژنت و... نيز مطرح ميميكائيل ريفاتر، رو
برخوردار است. ژرار ژنت در نيمة دوم قرن بيستم براي بيان انواع روابط يك متن با ساير متون اصطلاح ترامتنيت را به كار برد و آن 
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بينا  پنج بخش تقسيم كرد:  به  پيرامتنيت، فرامتنيت، سرمتنيت و بيشرا  رابطة  متنيت،  از  اين پژوهش صرفا  در  اينكه  بر  نظر  متنيت. 
شود. منظور از روابط بينامتني اين است كه هر متني ناظر به  نظر ميرود از شرح و تبيين ساير روابط ترامتني صرفبينامتني سخن مي

شوند. بينامتنيت به رابطة تفسيري و معناشناختي ناظر است. ي گذشته بنا ميهاها پيوسته بر اساس متن متون پيشيني هست و متن 
بينامتنيت رابطة بين  متون براساس همحضوري است. «هرگاه بخشي از يك متن در متن ديگر حضور داشته باشد، رابطة    بنابراين، 

  ). ٨٧: ١٣٨٦(نامور مطلق،  شود» ميان اين دو، رابطة بينامتني محسوب مي
افسانة عاشقانة ساري گلين آذربايجان و اين پژو  هش در پي پاسخ به اين پرسش اصلي است كه نحوة ارتباط و مناسبات بين 

با   است كه  به چه صورت  ژنت  ژرار  بينامتني  پاية نظرية  بر  گلين حكايت شيخ صنعان عطار  ترانة ساري  معنايي و مضموني    تحليل 
تب و  آن  با  مرتبط  عاشقانة  افسانة  و  عطاريين  آذربايجان  صنعان  شيخ  حكايت  با  آن  بينامتني  تفاوتجايگاه  بررسي  ضمن  و  ،  ها 

هاي اين دو داستان، به فهم بهتر ترانة ساري گلين دست يابد. بررسي بينامتني براي شناخت پيشينه و نقد متون ادبي يا هنري شباهت
اي كه ه ترانة ساري گلين آذربايجان و افسانة عاشقانهها بسيار موثر است. در اين پژوهش چنانچو نيز تشخيص اصالت و خلاقيت آن

بررسي قرار گيرد مي  با اثر ادبي حكايت شيخ صنعان عطار مورد  بينامتني  تواند نكات و  پيرامون آن وجود دارد به صورت تطبيقي و 
    تر و فهم بهتر ترانة ساري گلين شود. اي دربارة اين اثر فراهم كند و سبب درك عميقوجوه تازه

  پژوهش  پيشينة
افسانه  با  ارتباط  در  پژوهش حاضر  اين كه  بر  عنايت  مي با  ايران  آذربايجان  در  گلين  ترانة ساري  پيرامون  از جهت هنر  هاي  و  باشد 
هاي حول بايست گفت پژوهش به صورت روشمند در رابطه با افسانه شود؛ ميموسيقي و اركان آن مورد تحقيق و تجسس واقع نمي

پديا در دسترس است كه به هايي در منابع اينترنتي و ويكيها و نوشتهساري گلين بسيار نادر است و به صورت نابسامان گفته ترانة  
متني است محبوب عموم با   ها محل شبهه و ترديد است و گويا ترانة ساري گلين به مثابهدليل عدم ويراستاري، صحت و اعتبار آن

شناسي نشده است و اطلاعات  هاي علمي و فولكلوريك و انساندر پژوهش  اي به اهميت اين ترانه ه موسيقي دلنشين و توجه بايست
مند و كنجكاو به دانستن  هاي مرتبط ترانة ساري گلين را بيشتر از اهالي موسيقي يا افرادي كه علاقهمعتبر و موثرتر در رابطه با افسانه

بوده  گلين  ساري  ميدربارة  دست  اند  به  جستتوان  با  سايتوآورد.  در  پژوهشجو  و  اطلاعات  مراكز  و  اينترنتي  علمي،  هاي  هاي 
فرهنگيپايان مجموعه  «طراحي  روايي»  _نامة  معماري  بر  مبتني  آذري  ناملموس  ميراث  احياء  هدف  با  تبريز  در  گردشگري 

جهت معرفي و ترويج فرهنگ و هويت )، يافت شد كه در آن اسطورة ساري گلين به عنوان ميراث ناملموس آذري  ١٤٠٠زاده،(حسن
معماري مجموعه  آثار  بستر  در  فرهنگي منطقه  و _هاي  كالبد  بين  كه  پيوندي  و  آموزشي  نمايشي،  از فضاهاي  استفاده  با  گردشگري 

دست روايت وجود دارد؛ انتخاب و تعيين شده و با رويكرد معماري روايي و استفاده از هنرهاي مفهومي و ارجاعي به طراحي مفهومي  
هاي مختلفي كه دربارة ساري گلين وجود دارد از  يافته شده و در روند پژوهش ضمن پرداختن به موسيقي و رقص ساري گلين، روايت

جمله حكايت نبرد اهورايي و اهريمني بر سر نجات خورشيد كه در اسارت اهريمن است؛ عشق پسر مسلمان به دختر ترسا و روايت 
  و ظلم خان زمان در چند خط آورده شده است.عشق دختر بور و پسر چوپان 

  ها» آذربايجاني  و  هاارمني  جنوبي مطالعة موردي  قفقاز  در  موسيقي  ها به انگليسي مقالة «درگيريجوي كليدواژهوهمچنين با جست
با مطرح كردن ترانة ساري گلين آذربايجان و ساري آغجيك ارمنستان كه هر  اين مقاله  يافت شد كه    )٢٠١٦،  ١(ديويدجانتس و راس

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 Davidjants & Ross 



 
 
 
 
 

 ١۴٧ بررسي روابط بينامتني افسانة ساري گَلين آذربايجان با حكايت شيخ صنعان عطار 

 

 

گرايانه توسط دو قوم قفقازي هاي مليبه بررسي چگونگي استفاده از موسيقي در خدمت ايده  دو ملت ادعاي تملك اين ترانه را دارند
ارمنيآذري و  افس  پردازدها ميها  بررسي، عناصر فرهنگي مشترك و  اين  داستان عشقي و ضمن  ترانه كه  اين  با  مرتبط  انة شفاهي 

  كند. انگيز بين يك پسر مسلمان و يك دختر مسيحي است را دليل حضور اين ترانه با تغيرات كوچك در هر دو سرزمين بيان ميغم
يده كه به صورت  )، چاپ گرد١٣٨٩هاي آذربايجان» (عتيق،اي با عنوان «ساري گلين در افسانه در مجلة هنر موسيقي نيز مقاله

هاي مرتبط با اين ترانه را بيان كرده است؛ از جمله اينكه اين ترانه در ارتباط با افسانة دزديده شدن  اجمالي در چند پاراگراف افسانه 
گلين هم نشان بازگشت خورشيد است و حركات رقص ساري  و تمنا و خواستن  تاريكي  افسانة خورشيد توسط  تمناست.  اين  دهندة 

شود؛ از طرفي روزي كه آيد و عاشق چوپان خان مييه به داستان ساراي آورده شده كه ساراي در منطقة ارسباران به دنيا ميبعدي شب
دهد او را به  بيند دستور مي شود و وقتي مخالفت ساراي را ميبيند و عاشق او ميرود ساراي را ميخان براي سركشي به منطقه مي

و عاقبت   بياورند  انداخته و جان ميزور برايش  آرپاچايي  سپارد. لازم است توجه داشت اين ساراي در مسير، خود را در آب رودخانة 
  دهند. لر ساراني» است كه عامة مردم آن را به ساري گلين نيز نسبت مياي ديگر به اسم «آرپاردي سئلروايت در ارتباط با ترانه

اين   نوشته شده كه  متعددي  آثار  از آن درباره شيخ صنعان  از ذكر بسياري  اين حال  با  است  داستان  اين  بيانگر عمق  ها موضوع 
مي ميخودداري  برده  نام  اثري  صرفا  و  ميشود  پژوهش  اين  موضوع  به  نزديك  حدودي  تا  كه  كردي  شود  مقالة«روايت  در  باشد. 

اين دو اثر توضيحاتي دربارة شخصيت    )، با تطبيق١٣٩٣داستان شيخ صنعان و مقايسة آن با عطار نيشابوري» (آبباريكي و مستعلي،
شده و ميزان تاثيرپذيري منظومة شيخ صنعان كردي از روايت   شيخ صنعان و دقايق زندگيش و سيماي او را در ادبيات كردي داده 

عطار مشخص شده است و نتيجة حاصل شده به اين صورت است كه گويي شاعر كرد نخواسته اثرش ترجمه و تقليد محض از روايت  
عطار نيشابوري باشد بنابراين بر آن شده تا با تغيير برخي از اجزاي داستان چون تعداد مريدان، تكبر و غرور شيخ به عبادت خود، نحوة 

  اي ديگر بيافريند.آيد؛ منظومه برخورد يار راستين صنعان با مريدان و بخصوص فرجام دختر ترسا كه در نهايت به نكاح شيخ در مي 
)، با توجــه ١٣٩٧لر،قرهنامة «بررسي تطبيقي داستان شيخ صنعان عطار نيشابوري و ترسا قيزي جمال رنجي» (ناصحنهمچنين در پايا

به دو مفهوم ساختار و محتوا، دو متن نا هم زبان با مضامين و موضوعات واحد به صورت تطبيقي مورد واكــاوي قــرار گرفتــه اســت و 
هايي نيز در دو متن وجود دارد. در حكايــت هاي ساختاري و محتوايي، تفاوترغم شباهتنتايج حاصل آمده نماينگر اين است كه علي

ها با جزئيات بيشــتري همــراه اســت و نگــاه دو شــاعر بــه ملاجمال رنجي تصاوير بارزتر از متن شيخ عطار است و پرداخت شخصيت
  هاي قابل تاملي است.مفاهيمي چون زن و توبه تفاوت

هاي  هاي ترانة ساري گلين و افسانهمايهست تاكنون اثري مستقل دربارة بررسي روابط بينامتني و تحليل بنهمانگونه كه آشكار ا 
  مرتبط با آن با داستان شيخ صنعان صورت نگرفته است.

    شناسيروش
توصيفي نوع  از  پژوهش حاضر  اب_روش  پژوهش  اين  در  است.  به صورت كيفي  اطلاعات  تحليل  و  تجزيه  و شيوة  براي تحليلي  تدا 

كسب اطلاعات در مورد ترانة ساري گلين با تعدادي از اساتيد و پژوهشگران در زمينة موسيقي فولكلوريك آذربايجان مصاحبه و بعد از 
اي در خصوص حكايت شيخ صنعان عطار و مباني نظري، اطلاعاتي گردآوري شده و سپس با تكيه بر نظرية  آن به روش كتابخانه

گيرد و فرايندهاي توصيف، هاي اين دو متن با نگاهي تطبيقي انجام ميها و كنشمايه و شخصيتتحليل درون  بينامتنيت ژرار ژنت
  گيري را در بر دارد.تحليل و مقايسه و نتيجه 



 

 
 

   
 

 ١٤٠٣ بهار و تابستان، ٢٦، شماره ١٤شناسي ايران، دوره هاي انسان پژوهش  ١۴٨ 

    

 

 نظري  مباني

براي شناخت پيشينه  رود و  هاي اخير به شمار مي بينامتنيت و ارتباط يك متن با متون ديگر از موضوعات مهم تحقيقات ادبي در دهه 
و نقد متون ادبي و هنري و نيز تشخيص اصالت و خلاقيت آن بسيار موثر است. با توجه به اينكه پژوهش حاضر بر اساس ديدگاه ژرار 

 تنيك م  بينامتنيت،  تةدردس شود. ازديدگاه ژنتشود به تبيين ديدگاه وي دربارة بينامتنيت پرداخته ميژنت دربارة بينامتنيت تنظيم مي
مي  ديگر   متني  در كار  معناشناسياز    متني  «هرگاه.  رودبه  شود،  ديگر   متني  لةدنباك  ديدگاه  روييم» روبه   بينامتني  نكتة   با   دانسته 
اوّل در  ).  ٣٢٠:١٣٧٠احمدي، ( بينامتنيت صريح آنچه اهميت اساسي دارد، همحضوري است و منظور از همحضوري، حضور متن  در 

ژنت بينامتنيت   بنا به نظر  .به متن نخست تفاوت هايي دارد همحضوري آن است كه متن دوم نسبت ينمهم در ا تةمتن دوم است. نك
گويد. ديگر سخن مي  به سه دسته تقسيم ميشود؛ بينامتنيت صريح و اعلام شده كه اين بينامتنيت از حضور آشكار يك متن در متني

بينامتنيت مؤلف متن دوم به دنبال پنهان كردن  به همين علت، حضور متن دوم در آن به نوعي ديده    متن   در اين نوع  اولّ نيست؛ 
ميمي دوم  متن  مؤلف  شده؛  پنهان  و  غيرصريح  بينامتنيت  در  را كشود.  خود  بينامتن  مرجع  تا  ب  وشد  كار  اين  كند.  دليل ه  پنهان 

انواع اين    هاي ادبي نيست،ضرورت رود.  دسته از بينامتنيت به شمار ميبلكه داراي دلايل فراادبي است. سرقت ادبي هنري يكي از 
بينامتن را ندارد؛ به همين دليل با به    بينامتنيت ضمني نوع ديگري است كه در اين نوع بينامتنيت مؤلف متن دوم، قصد پنهان كردن 

 صورت آشكار و بينامتن و مرجع متن او چيست، امّا بايد توجه داشت كه اين كار به   كهكند  هايي به مخاطب اعلام ميكاربردن نشانه 
تلميحات و... از مهمترين اشكال اين نوع بينامتنيت   شود. كنايات، اشارات،هايي ضمني اكتفا ميگيرد، بلكه به اشارهصريح صورت نمي
  ). ٨٩: ١٣٨٦هستند (نامورمطلق،

  يات شفاهيگلين در ادب  ساريبررسي ترانة  
و شيرينحسيني ميبقانام  و محبوب پور  مشهورترين  از  يكي  اينگونه  گويند  گلين  ترانة ساري  از  ايران  آذربايجان  مردم  ترين حكايت 

شود كه اين دختر از طايفة مسيحي قبچاق بوده و موهاي زرد و صورت  است كه جواني مسلمان در روستاي خود به دختري عاشق مي
پسر مسلمان كه به سبب عشق فرا ديني اميدي به وصال نداشته براي معشوق خود با صداي حزين و سوزناك   روشني داشته است.

بيند خوانده كه به مرور زمان اين ترانه رواج پيدا كرده است. در اين افسانه دختر كه پسر را گرفتار عشق ميترانة ساري گلين را مي
ود دست بكشد و يك سال چوپاني خانوادة وي را بكند. به باور مردم، پسر شروط كند كه از دين خبراي پذيرفتن عشقش شرط مي

تاب شده و جانش را در  شود و دختر نيز از فراق او بي گرداند به دست مردم كشته مي پذيرد و چون از مسلماني روي برميدختر را مي
  ).١٤٠٢پور،بقانام، شيرين(حسيني دهداكبر از دست ميهاي االلهكنار كوه

ترانه به چه معناست؟ آيا در معناي حقيقي خود به    در ساري گلين  كه نياز به توضيح دارد اين است كه    بسيار مهمي  يكي از نكات
شود كه «از ريشه و مصدر گلمك به معني آمدن اخذ  كار رفته يا نمادين است؟ در آذربايجان به طور عام به عروس، گلين گفته مي

). همچنين به گفتة رودكيان به دختران جوان و دم بخت نيز به  ٧١٤:  ١٣٨٦آيد» (هادي،  خانة بخت ميشده است؛ يعني عروس به  
). در اين ترانه، گلين براي بيان آرزوي عروس شدن معشوق  ١٤٠٢شد(رودكيان، نيت اينكه به زودي به خانة بخت بروند گلين گفته مي

  از جانب عاشق است. 



 
 
 
 
 

 ١۴٩ بررسي روابط بينامتني افسانة ساري گَلين آذربايجان با حكايت شيخ صنعان عطار 

 

 

و حسيني است  زرد  معني  به  ساري  شيرينصفت  و  روايتبقانام  اساس  بر  داشتند  اظهار  طايفة پور  از  گلين  عاميانه، ساري  هاي 
رسد ). بنابراين به نظر مي١٤٠٢پور،بقانام،شيرينقبچاق بوده كه ويژگي ظاهري اين طايفه موي زرد و پوست روشن بوده است(حسيني

  ستفاده كرده است. هاي اصلي سر و صورت انشانه  در ارتباط بارا  دلبستة جمال معشوق واژة ساري
  ). ١١: ١٣٨٦«ساچين اوجون هورمزلر، گولو سولو درمزلر» (دميرچي،

  چينند. بافند، گل تر(غنچه) را نميسر گيسو را نمي
تركانبقانام عنوان ميحسيني اساس روايات،  بر  را  باستان  كند    نوجواني   سن  به  وقتي پسرها  داشتند ومي   نگه   بلند  موهاي خود 

بافتند كه به  همچنين هنگام عروسي موي دختر و پسر را به هم مي.  شوند  متمايز   پسرها  از  تا  بافندمي  را   دختران  موهاي  رسيدند،مي
  به   اميدي  عاشق  كه   شود  مي  معلوم   بافندگويد سر گيسو را نمي). وقتي عاشق مي١٤٠٢بقانام،معني بستن عهد و پيمان بود(حسيني

در ادامه با گفتن گلي كه هنگام چيده    انگيز،  غم   نالة  و   نااميدي  اين.  نخواهد شد  بافته   هم  به   هرگز  ندارد و موهايشان   معشوق  وصال
  شود.شدنش نيست هم نشان داده مي

  ). ١١«بو سودا نه سودادير، سني منه ورمزلر نيليم آمان آمان» (همان،
  دهند اي امان اي امان  ن نمياين عشق، چه عشقي است، تو را به م

توان قطعي بودن فراق و فصل و هجر را دريافت و اي امان اي امان نيز سوگ و سوزي براي اين فصل  از اين قسمت ترانه مي
  كند كه اين عشق چه عشقي است.است و عاشق ناله مي

 ).  ١١نين اوزونو، چوبان قايتار قوزونو» (همان،«بو دره 

  است، چوپان بره را برگردان.اين دره دور و دراز 
است(حسينيبقانام ميحسيني گذاشته  كردن  چوپاني  عاشق شرط  براي  معشوق  مردم،  باور  به  گفت ). مي١٤٠٢بقانام،گويد  توان 

بيان  خواهد بره را برگرداند تا خود چوپاني كند و گويي دره فاصلة بين عاشق و معشوق را  عاشق براي رسيدن به مقصود از چوپان مي
  كند. مي

  ). ١١«نه اولايدي بير گوريديم، نازلي ياريمين اوزونو نيليم آمان آمان» (همان،
 شود روزي من صورت نازنين يارم را ببينم اي امان اي امان.چه مي

  عاشق آرزوي ديدن روي معشوق را دارد.

  خلاصة حكايت شيخ صنعان عطار
نام بر دختري ترسا اســت كــه دختــر او را از مســير زهــد و كمال و خوش   اين حكايت، حكايت عاشق شدن پيرمردي متدين و صاحب

دهد. شيخ نيز در راه عشق او تمام ترين مراتب كفر و گمراهي تنزل ميسازد و با طرح شروطي دشوار، شيخ را تا پايينعبادت خارج مي
نوشي، سجده كردن بر بت، سوزاندن قرآن، كافر شدن و هاي مذموم او اعم از بادهخرد و به خواستهها را به جان ميها و ملامتسختي
گرداند. شومي گناه تمام محفوظات ديني شيخ را از ياد او دهد. حتي التماس مريدانش او را از اين عشق منصرف نميباني تن ميخوك

ة يكــي از مريــدان پاكبــاز و صــادق ها و دعاهاي خالصانسازد. تا اينكه پايمرديخبري غرقه ميبرد و او را در منجلاب غفلت و بيمي
يابد و با زدوده شدن غبار نهاني بين شيخ و پروردگــار، وي شيخ، موجب شفاعت پيامبر اكرم (ص) در حق او مي شود و توفيق توبه مي

احــوال شــيخ يابد. پس از او دختر ترسا نيز از طريق هاتف غيبي در خواب از شود و كمال ميبه مرحلة تسليم و بندگي خالص نائل مي
آيد و شيخ بــا شود و به مذهب او در ميهاي حيرت و فقر ميگيرد و آوارة بيابانشود و به خواست آن ندا دهنده پي شيخ ميمطلع مي
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يابد. با اشكي كه از ديدگان شيخ بــر گردد و به همراه مريدان، دختر را در وضع پريشاني و بيهوشي ميندايي باطني از حال او آگاه مي
  كند. آيد ولي جانش از شوق ديدار حق لبريز گشته و جان به جان آفرين تسليم ميچكد دختر به هوش مية دختر فرو ميگون

  هاي افسانة ساري گلين با حكايت شيخ صنعان عطاربررسي روابط بينامتني ميان شخصيت
  شود.ينشين دلدادة دختري ترسا مدر حكايت شيخ صنعان عطار، مرد مسلمان زاهد و گوشه

 پير عهد خويش بود  صنعانشيخ «

 در كمال از هرچه گويم بيش بود 

 شيخ بود او در حرم پنجاه سال 

  ). ٦٧: ١٣٥٦» (عطار،با مريد چارصد صاحب كمال
 عالي منظري را بوداز قضا «

 بر سر منظر نشسته دختري

 دختري ترسا و روحاني صفت 

  ). ٦٨» (همان، ش صد معرفتادر ره روح االلهَ
  «دختر ترسا چو برقع برگرفت

  بند بند شيخ آتش در گرفت
  چون نمود از زير برقع روي خويش

  بست صد زنارش از يك موي خويش
  گرچه شيخ آنجا نظر در پيش كرد 

  ). ٦٩عشق آن بت روي كار خويش كرد» (همان، 
استهمان قبچاق  از طايفة  دختري  گلين  آذربايجان، ساري  روايت مردم  در  بيان شد  كه  در    طور  نوشتة همو، سكونت  بنابر  كه 

ها و  تاثير بيزانسيهايي از آن تحتدشت قبچاق، اين قبايل را در معرض عقايد مذهبي مختلفي قرار داده است. تا جايي كه در بخش
ر  ). حكايت مردمي اين است كه پسري مسلمان عاشق اين دخت٢١٦:  ١٣٥٠ها رايج بوده است (همو،  ها، مسيحيت در ميان آن روس 

گويند باور مردمي بر اين است كه ترانة ساري پور ميبقانام و شيرين تر بحث شد حسينيطور كه پيش شود. همانقبچاق مسيحي مي
زمزمه  مسيحيگلين  معشوقة  براي  مسلمان  پسري  عاشقانة  ميهاي  گشته  اش  متداول  مردم  ميان  زمان  درازاي  در  كه  باشد 
. با توجه به اين، در متن ترانه توصيفي از مرد عاشق وجود ندارد و ترانه تنها چند و چون عشقي )١٤٠٢پور،بقانام و شيريناست(حسيني

ناكام است. ولي در افسانة مزبور مرتبط با اين ترانه، مرد عاشق، جواني مسلمان است كه به سبب تقابل ديني اميدي به وصال معشوق 
  ندارد. 

هاي حكايت شيخ صنعان عطار است و شنونده دار شخصيتبه وي، گويي وام  مسيحي بودن ساري گلين و دل بستن مرد مسلمان
پردازي  شود و اين شخصيتشود در صورت آشنايي، حكايت شيخ صنعان عطار براي او يادآوري ميرو ميها روبهوقتي با اين شخصيت

بينامتنيت صريح است كه در واقع «حضور آشكار يك اين نوع    در افسانة ساري گلين مصداقي براي  متن در متن ديگر است و در 
نوعي مي به  اول را پنهان كند. به همين سبب  توان حضور متن  بينامتنيت مولف متن دوم در نظر ندارد مرجع متن خود يعني متن 
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شكار با اين  تر، راويت افسانة ساري گلين به صورت آ). بنابراين با تحليل دقيق٨٨:  ١٣٨٦مطلق، ديگري را در آن مشاهده كرد» (نامور
كند كه عنصر بينامتني در آن به راحتي قابل شناسايي است و  ها رابطة بينامتنيت صريح را ميان اين دو حكايت برقرار ميشخصيت

العادة تقابل ديني نزد عامة مردم و گونة انديشيدن ايشان در اين باره است كه  ها به سبب اهميت فوقشايد اين همانندي در شخصيت
كنند و اين نسبت بينامتني سبب گسترش ژرفاي معنايي تن آن از حكايت شيخ صنعان عطار اين مهم را عاميانه توصيف ميبا بر گرف

  توان به وضع و چگونگي باورهاي ديني در فرهنگ مردم آذربايجان پي برد.  شود و مياين افسانه مي

  يخ صنعان عطاربررسي روابط بينامتني ميان مضامين افسانة ساري گلين با حكايت ش 
ها، مضمون عشق و شيفتگي پرشوري كه مسائل ديني بازدارنده و مخل آن است نيز شنوندة آشنا را به ابيات شــيخ علاوه بر شخصيت

  باشد.رسد كه پيش زمينة اين مضمون، احتمالا اشعار شيخ صنعان عطار ميكند و چنين به نظر ميصنعان عطار هدايت مي
  شود:هيت عشق شيخ به دختر ترسا چنين توصيف ميدر حكايت شيخ صنعان ما

  عشق بر جان و دل او چير گشت«
  تا ز دل نوميد وز جان سير گشت 

  گفت چون دين رفت چه جاي دل است 
  عشق ترسازاده كاري مشكل است

 چون مريدانش چنين ديدند زار

 جمله دانستند كافتادست كار 

 سر به سر در كار او حيران شدند

 گشتند و سرگردان شدندسرنگون 

 پند دادندش بسي، سودي نبود

 بودي نبودبودني چون بود، بهِ 

 نبردهركه پندش داد فرمان مي 

  ). ٧٠: ١٣٥٦» (عطار،نبردزآن كه دردش هيچ درمان مي
  شود:در ترانة ساري گلين نيز وضع و حال عشق حاضر چنين آورده مي 

  ). ١١: ١٣٨٦نيليم آمان آمان» (دميرچي،«بو سودا نه سودادير، سني منه ورمزلر 
    دهند اي امان اي امان.اين عشق، چه عشقي است، تو را به من نمي

شود كه رويارويي  اين بخش از ترانه گواهي و تصديق نامعمول بودن عشقي است كه در افسانة مورد بحث چنين شرح داده مي 
  رسيم.كند كه ما به هم نميانه آشكارا ابراز ميديني بين عاشق و معشوق مانع از وصال است و عاشق در تر

ماية اصلي و اساس هر دو حكايت، عشقي است كه ناكامي در وصالش ريشه در باورهاي ديني دارد حضور اين مضمون در  بن  
ار و بدون  حضوري آشكشان بر اساس همافسانة ساري گلين حاكي از وجود رابطة بينامتني صريح بين اين دو حكايت است كه رابطه

پنهان كردن است و روشن است كه هر دو حكايت داراي مضمون يكسان هستند. وانگهي اگرچه منعي براي ازدواج مرد مسلمان با  
شود و در حكايت  دختري مسيحي وجود ندارد اما به سبب تعصب ديني نكوهيده شده و در افسانة ساري گلين از سمت مردم منع مي

  كنند. را ملامت مي شيخ صنعان، مريدان شيخ وي
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  هاي افسانة ساري گلين با حكايت شيخ صنعان عطاربررسي روابط بينامتني ميان رويدادها و كنش
سجده كردن : گذاردشرط مي ندكند دختر براي شيخ چبراي وصال دختر عجز و لابه ميدر حكايت شيخ صنعان عطار زماني كه شيخ  

سلام كه در افسانة ساري گلين نيز تعدادي از ايــن شــروط دست شستن از اراني كردن و  خوكبر بت، سوزاندن قرآن، نوشيدن خمر و  
  شود.نقل و حكايت مي

  شرط گذر از اسلام
شرط گذر از اسلام براي رسيدن به معشوق و روي برگرداندن از اسلام يكي از شروطي است كه در حكايت شيخ صنعان عطــار آمــده 

  است.
 ست گفت دختر گر درين كاري تو چ«

 دست بايد پاكت از اسلام شست 

 هرك او هم رنگ يار خويش نيست 

 عشق او جز رنگ و بويي بيش نيست 

 شيخ گفتش هرچ گويي آن كنم 

 وانچ فرمايي به جان فرمان كنم

 حلقه در گوش توم اي سيم تن

  ). ٧٥- ٧٦: ١٣٥٦» (عطار،اي از زلف در حلقم فكنحلقه
بينند گذارد و يك روز مردم پسر را ميدختر براي پسر شرط دست كشيدن از اسلام را ميدر ارتباط با ترانة ساري گلين، نقل است 

مي به دست  به كليسا ميكه صليبي  با مسيحيان  و  در كناري ميگيرد  و هم رود.  عبادت معشوفة خويش  به  و  نگاه  ايستد  كيشانش 
  كند: كند و با صداي حزين زمزمه ميمي

  ي ياريمين اوزونو نيليم آمان آمان «نه اولايدي بير گوريديم، نازل 
  ). ١١: ١٣٨٦نيليم آمان آمان ساري گلين» (دميرچي،

  شود روزي من صورت نازنين يارم را بيبينم اي امان اي امان چه مي
  چه كنم اي امان اي امان ساري گلين

شود كه در زندگي حقيقي آنچنان پر  مي گذار از اسلام، يكي از شروط سخت معشوق براي عاشق است كه در هر دو حكايت بيان  
تكرار نيست و از طرفي در حكايت شيخ صنعان عطار اين رويداد و كنش بسيار برجسته است.گويي در افسانة ساري گلين به فراخور  

پاية تعريف  تر گفته شد؛ بر  طور كه پيشنياز براي شكل دادن به ساختار داستاني به اين بخش حكايت عطار، نظر داشته شده و همان
بينامتنيت صريح از ژنت، استفاده به طور دقيق و آشكارا از رويداد گذر از اسلام به عنوان شرط وصال و راه بردن به مقصود در افسانة  

  هاي بارز بينامتني صريح است و عينا از حكايت شيخ صنعان عطار گرفته شده است.ساري گلين، اقتباس و برداشت و از جلوه

  ردنشرط چوپاني ك
  گذارد.راني كردن ميدر حكايت شيخ صنعان عطار، دختر براي پذيرفتن عشق شيخ براي وي شرط خوك
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 عاقبت چون شيخ آمد مرد او «

 دل بسوخت آن ماه را از درد او

 گفت كابين را كنون اي ناتمام

 خوك راني كن مرا سالي مدام 

 تا چو سالي بگذرد، هر دو بهم 

 عمر بگذاريم در شادي و غم

 از فرمان جانان سرنتافت شيخ

 كانك سرتافت او ز جانان سرنيافت 

 رفت پيركعبه و شيخ كبار 

  ). ٧٩: ١٣٥٦» (عطار،اني كرد سالي اختيار رخوك 
برد. در روايات مردمي، ساري  هاي روستائيان را در قبال دريافت دستمزد به مراتع ييلاقي و قشلاقي حريم روستا ميچوپان دام

  باشد. مدتي براي خانوادة وي چوپاني كند و اين به عنوان خدمتي براي معشوق مي  خواهدگلين از پسر مي 
  خواهد كه بره را برگرداند تا خود چوپاني كند. در ترانة ساري گلين عاشق از چوپان مي

 ).  ١١: ١٣٨٦نين اوزونو، چوبان قايتار قوزونو» (دميرچي، «بو دره 

  ردان.اين دره دور و دراز است، چوپان بره را برگ 
چوپاني گلة بره، در افسانة   .سختي و رنج بردن براي به دست آوردن معشوق ارزشي است كه در ادبيات عاشقانه همواره رايج است

طور كه گفته شد اشاره بخش مهمي از  راني در حكايت شيخ صنعان عطار باشد و هماناي به خوكتواند نشانه و اشاره ساري گلين مي
توان با اين اشاره مرجع آن را باز جست كه مربوط به پيش متن شيخ صنعان عطار است و در هر دو  اشد و ميببينامتنيت ضمني مي

  حكايت غرض از گنجاندن شرط چوپاني، انجام كاري دشوار براي رسيدن به معشوق است.  

  فرجام دختر ترسا 
كنند و دعاي آنان مستجاب ميشود؛ شيخ دچار تحول ا ميدر روايت عطار بعد از اينكه پير شيخ صنعان و مريدان در مكه براي شيخ دع

شــود و پــس از گردد؛ دختر ترسا نيز بعد از شنيدن اين خبر به دنبال شيخ روانة مكه ميشود و دوباره به دامن اسلام برميعظيمي مي
  كند.گردد و عالم خاكي را وداع ميملاقات با او و پذيرفتن دين اسلام، طاقت او از فراق حق تعالي طاق گشته و فناي في االله مي

 برفكندم توبه تا آگه شوم «

 عرضه كن اسلام تا با ره شوم 

 داد اسلامشيخ بر وي عرضة 

 فتاد  ياران غلغلي در جملة

 چون شد آن بت روي از اهل عيان

 اشك باران، موج زن شد در ميان 

 آخر الامر آن صنم چون راه يافت

 ذوق ايمان در دل آگاه يافت
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 قرار دلش از ذوق ايمان بيشد 

 غم درآمد گرد او بي غمگسار

 گفت شيخا طاقت من گشت طاق

 من ندارم هيچ طاقت در فراق 

 روم زين خاندان پر صداعمي

 الوداع اي شيخ عالم الوداع

 چون مرا كوتاه خواهد شد سخن

 عاجزم، عفوي كن و خصمي مكن

  اين بگفت آن ماه و دست از جان فشاند
  ). ٨٧- ٨٨: ١٣٥٦بر جانان فشاند» (عطار،نيم جاني داشت 

شكستگي شود و ساري گلين از دلكشد به جهت ارتداد در اسلام، كشته ميدر حكايت ساري گلين وقتي پسر از اسلام دست مي
  سپارد. و غم عشق، جان مي

رد و جان سپردن ساري هايي در روايت جان سپردن ساري گلين و دختر ترساي حكايت شيخ صنعان عطار وجود داگرچه  تفاوت
در  تر گفته شد  طور كه پيشتعالي است؛ ولي همانگلين از فراق يار و عشق اين جهاني است و طاقت نياوردن دختر ترسا از فراق حق

كه   بنابراين با توجه به اينكه هر دو حكايت بر اين نكته تاكيد دارند  هايي داردبه متن نخست تفاوت  متن دوم نسبت،  بينامتنيت صريح
  دهد. حضوري رابطة بينامتني صريح را به وضوح نشان مييابد اين تشابه و همزندگي دختر مسيحي پايان مي

  فرجام مرد مسلمان
شــود امــا در حكايــت كنند اين است كه به سبب ارتداد توسط مردم كشــته ميآنچه مردم آذربايجان از فرجام پسر مسلمان روايت مي

  شود.اي از كمال نائل ميكند و به مرحلهتوبه مي عطار، شيخ با دعاي مريدانش
  «مصطفي گفت اي بهمتّ بس بلند

  رو كه شيخت را برون كردم ز بند
  همّت عاليت كار خويش كرد 

  دم نزد تا شيخ را در پيش كرد 
  در ميان شيخ و حق از ديرگاه 
  بود گردي و غباري بس سياه

  آن غبار از راه او برداشتم
  نگذاشتم در ميان ظلمتش 

  نمي كردم از بهر شفاعت شب
  منتشر بر روزگار او همي 

  آن غبار اكنون ز ره برخاستست



 
 
 
 
 

 ١۵۵ بررسي روابط بينامتني افسانة ساري گَلين آذربايجان با حكايت شيخ صنعان عطار 

 

 

  ).  ٨٤توبه بنشسته گنه برخاستست» (همان،
در  بينامتني  روابط  كه  آنجا  از  است  مسلمان  مرد  فرجام  در  عطار  صنعان  شيخ  حكايت  و  گلين  ساري  افسانة  اصلي  اختلاف 

شوند اين كاري و بازآفريني ميكنند و متون بيشتر دسترو هستيم عمل ميتر از آنچه در نوشتار با آن روبهآزادانههاي شفاهي  روايت
تواند متاثر از شرايط اجتماعي و فرهنگي و باورهاي ديني و زاوية ديد عامه، نسبت به روي برگرداندن از اسلام در افسانة  تفاوت مي

داري و عشق الهي  وايت عطار بر ادبيات عرفاني باشد كه عطار اين ساختار و فرجام را در ستايش دين گذاري شدن رساري گلين و پايه 
از فضاي فكري و فرهنگي حاكم در زمانة خود و فاصله   اما در افسانة ساري گلين فرجام مرد مسلمان بيشتر برخاسته  آفريده است 

واقع نگاه  و  عرفاني  مسائل  از  جامعه  تگرفتن  و  نگاه گرايانه  تفاوت  محصول  بخش  اين  در  تفاوت  نتيجه  در  است؛  وقايع  به  جربي 
سراينده و راويان اين دو حكايت است و نشان دهندة تفاوت تفكر غالب مردم آذربايجان در مورد ارتداد و انديشة عارفانة عطار نسبت  

  به آن است.
 نگارندگان) (صنعان عطار بر اساس نظرية ژرار ژنت  روابط بينامتني افسانة ساري گَلين آذربايجان با حكايت شيخ . ١جدول 

  تحليل بينامتني   حكايت شيخ صنعان عطار   افسانة ساري گلين   نوع رابطة بينامتني 
ساري گلين دختري مسيحي   بينامتنيت صريح

از طايفة قبچاق است كه  
پسري مسلمان عاشق وي  

  شود. مي

مرد مسلمان زاهد دلدادة  
  شود. دختر ترسا مي

آوردن آشكار و عين  
شخصيت مرد مسلمان و 
دختر مسيحي در افسانة  

  ساري گلين
عشق ناكام پسر مسلمان به   بينامتنيت صريح

ساري گلين كه از سمت  
  شود. مردم منع مي

عشق شيخ به دختر ترسا كه  
  مورد ملامت مريدانش است. 

مضمون دقيق و مشترك 
عشق ميان پسر مسلمان و 
دختر مسيحي كه مسائل  

  شود. ني مخل آن ميدي
ساري گلين براي پسر شرط    بينامتنيت صريح

دست كشيدن از اسلام را به  
  گذارد. جهت وصال مي

روي برگرداندن از اسلام 
براي رسيدن به معشوق يكي  

از شروطي است كه در  
حكايت شيخ صنعان آمده  

  است. 

شرط سخت گذر از اسلام  
براي رسيدن به معشوق عينا  

صنعان عطار  از حكايت شيخ 
  گرفته شده است. 

خواهد  ساري گلين از پسر مي  بينامتنيت ضمني 
مدتي به عنوان خدمت  

  چوپاني خانوادة وي را بكند. 

دختر ترسا در عوض پذيرفتن 
عشق شيخ برايش شرط  

  گذارد. راني ميخوك

چوپاني گلة بره در افسانة 
تواند نشانه و ساري گلين مي

راني در  اي به خوكاشاره
ت شيخ صنعان عطار  حكاي

باشد كه بخشي از بينامتنيت  
  ضمني است. 

پس از مرگ پسر مسلمان،    بينامتنيت صريح
شكستگي  ساري گلين از دل

  سپارد. و غم عشق جان مي

دختر ترسا پس از پذيرفتن  
دين اسلام جانش از شوق  

ديدار حق لبريز گشته و جان  
  كند. به جان آفرين تسليم مي

فرجام  اختلاف در روايت 
دختر مسيحي با توجه به  
اينكه در بينامتنيت صريح  

متن دوم نسبت به متن اول 
هايي دارد و تشابه و تفاوت

تاكيد بر پايان زندگي دختر  
مسيحي در هر دو حكايت،  
رابطة بينامتني صريح را  

  كند. بينشان برقرار مي
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  گيرينتيجه
هاي اصلي افسانة مرتبط به ترانة ساري گلين آذربايجان ايران و ه در بخششود؛ اين است كاي كه از پژوهش حاضر، حاصل مينتيجه

چون عشق يك مسلمان به دختري مسيحي، شباهت و اشتراك وجود دارد و راويان اين افسانه آشــكارا حكايت شيخ صنعان عطار، هم
گيرد. شروط ازدواج دختــر متنيت صريح قرار مياند و اين ارتباط در دستة بيناپردازي حكايت شيخ صنعان عطار بهره گرفتهاز شخصيت

و دست كشيدن مسلمان از اسلام، نيز رويدادي است كه در حكايت شيخ صنعان بسيار برجسته اســت و روايــت آن در افســانة ســاري 
نة ســاري بخش آن است. همچنين چوپاني گلــة بــره در افســاگلين ارجاع بينامتني صريحي به حكايت شيخ صنعان عطار و منبع الهام

باشد و با توجه به اين اشاره بايد گفت رابطة بينامتنيــت ضــمني راني در حكايت شيخ صنعان عطار مياي به خوكگلين، نشانه و اشاره
هايي كه ساري گلين از فراق يار و عشق ايــن جهــاني، جــان حضوري فرجام دختر ترسا نيز با تفاوتبين اين دو بخش وجود دارد. هم

باشــد و گزيند؛ بر مناسبات بينامتنيت صريح اســتوار ميتعالي، مرگ را برميتر ترسا در حكايت شيخ صنعان از فراق حقسپارد و دخمي
هاي افســانة شود بيشترين مشابهتها بر اساس اين پژوهش روشن مي. افزون بر اينهايي داردبه متن نخست تفاوت  متن دوم نسبت

ماية عشقي است كه باورهاي ديني مخل آن است و اين نــوع يكديگر در مضمون و درون  ساري گلين و حكايت شيخ صنعان عطار با
گيري اين دو حكايت و يكي از دلايل مشهور شدن حكايت شيخ صــنعان عطــار و بــر ســر زبــان هاي شكلترين مولفهعشق، از مهم

ينامتني بين ايــن دو حكايــت، از منظــر ژنــت، بينــامتني افتادن و انتقال سينه به سينة افسانة ساري گلين بوده و پر تكرارترين رابطة ب
تر از ايــن باشــد و گــويي روايتــي عاميانــهصريح است و افسانة ساري گلين در آذربايجان ايران متاثر از حكايت شيخ صنعان عطار مي

  افسانة ساري گلين ايفا كرد.اي در رفع ابهام از حكايت است و بررسي مناسبات بينامتني آن با حكايت شيخ صنعان عطار، نقش ويژه

  منابع 
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